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 مقدمھ

  بسم � الرحمن الرحیم
با عنایت حضرت حق تعـداد چھـارده جلـد 
كتاب در موضوعات مختلف اجتماعى و اخلاقـى 
در سطح ھمگان كھ كم و بیش نیاز بـھ عمـل 
یا رعایت یا دانسـتن آن داریـم بـا نـام 

ھمراه با سند از منابع معتبـر آگاه شویم 
كھ داراى شھرت ھستند ترتیب یافتھ است كھ 
انشاء � امیدوارم مورد قبول حضـرت امـام 
زمــان عجــل � تعــالى الشــریف و شــما 
خوانندگان آگاه قرار بگیرد كـھ بتوانیـد 
با این مجموعھ بھره اى ببریـد و دعـاگوى 

براى اطلاع عزیزان نام موضوعات . ما باشید
 :شرح زیر است  بھ
 دوستى و دشـمنى بـا آل پیغمبـر . ١

 چرا؟
 خدمت بھ پدر و مادر چرا؟. ٢
 عزت نفس ، بلند ھمتى ، شرافت چرا؟. ٣
 خوردن مال مردم چرا؟. ٤
ــا . ٥ ــى ی ــرادر دین ــایھ و ب ــوق ھمس حق

 معاشرت خوب چرا؟
 وفاى بھ عھد و پیمان چرا؟. ٦
 مھمان نوازى چرا؟. ٧
 حرص و قناعت چرا؟. ٨
 اسراف و سخت گذرانى چرا؟. ٩
 صدقھ و انفاق چرا؟. ١٠
 پیروى یا مخالفت با نفس چرا؟. ١١
 احترام و نیكى بھ سادات چرا؟. ١٢
 رعایت زیردستان و یتیمان چرا؟. ١٣
 دعا و توسل چرا؟. ١٤

 حسن امیدوار
 ١٣٨٣فروردین ماه 
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  خدمتكار پدر و مادر ھمنشین انبیا است

در ضمن مناجـات بـھ  روزى حضرت موسى 
پروردگار خود عرض كرد خـدایا مـى خـواھم 
ھمنشینى كھ در بھشـت دارم ببیـنم چگونـھ 

جبرئیل بر او نازل شد و عـرض . شخصى است 
كرد یا موسـى فـلان قصـاب در محلـھ فلانـى 

حضرت موسى بـھ درب . ھمنشین تو خواھد بود
بیھ دكــان قصــاب آمــده ، دیــد جــوانى شــ

 .شبگردان مشغول فروختن گوشت است 
شامگاه كھ شد جوان مقدارى گوشت برداشت 

موسـى از پـى . سوى منزل روان گردیدھ و ب
او تا درب منزلش آمد و بھ او گفت مھمـان 

او را . نمى خواھى ؟ جوان گفت خوش آمدیـد
حضرت موسى دید جوان غـذائى . بھ درون برد

بھ زیـر تھیھ نمود، آنگاه زنبیلى از سقف 
ــال را از  ــوت و كھنس ــى فرت آورد و پیرزن

او را شستشـو داده . درون زنبیل خارج كرد
. بـھ او خورانیـد  غذایش را با دست خویش 

موقعى كھ خواسـت زنبیـل را بـھ جـاى اول 
بیاویزد زبان پیرزن بھ كلماتى كھ مفھـوم 

بعد از آن جوان بـراى . نمى شد حركت نمود
حضــرت . حضــرت موســى غــذا آورد و خوردنــد

پرسید حكایت تو با این پیرزن چگونھ اسـت 
؟ عرض كرد این پیرزن مادر مـن اسـت چـون 
مرا بضاعتى نیست كھ جھت او كنیـزى بخـرم 

 .ناچار خودم كمر بھ خدمت او بستھ ام 
حضرت موسى پرسید آن كلماتى كھ بھ زبان 

 جارى كرد چھ بود؟
جوان گفت ھر وقت او را شستشو مى دھم و 

غفر � لـك : ى خورانم مى گویدغذا بھ او م
و جعلك جلیس موسى یوم القیمة فى قبتـھ و 

را ببخشد و ھمنشین حضـرت وخداوند ت درجتھ
موسى در بھشت باشى بھ ھمان درجھ جایگـاه 

. 
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فرمود اى جوان بشارت مـى دھـم  موسى 
بھ تو كھ خداوند دعـاى او را دربـاره ات 

ن خبر داد مستجاب گردانیده ، جبرئیل بھ م
 )٢.(كھ در بھشت تو ھمنشین من ھستى 
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Өһ� ƷғƺǚƀӨǚƬ ƴ Ʒƻұƺ ƫ� ƣƁƖ ƶӨǚƩƻ� 

بر سینھ فضل بن یحیى برمكى برصى پدید  
آمد بسیار رنجیـده خـاطر گشـت و گرمابـھ 
رفتن را بھ شب انداخت تا كسى مطلع نشود، 
پس ندیمان را جمع كـرد و گفـت امـروز در 

ام طبیـب عراق و خراسان و شام و پارس كـد
را حاذق تر مى داننـد و بـدین معنـى كـھ 

كھ در   مشھورتر است ؟ گفتند جاثلیق پارس 
كس فرستاد و حكیم جاثلیق را . شیراز است 

ــا او در  ــداد آورد و ب ــھ بغ ــارس ب از پ
تنھائى و سربنشت و بر سبیل امتحـان گفـت 
مرا در پاى فتورى مى باشد تدبیر معالجـت 

كل لبنیات و  چھ باید كرد؟ جاثلیق گفت از
ترشیھا پرھیز باید كـرد و غـذا نخـود آب 
باید خورد و از گوشت مرغ یكسالھ و حلـوا 
و زرده تخم مرغ را بھ انگبین باید تھیـھ 
كرد و خورد چون ترتیب ایـن غـذاھا نظـام 

 .پذیرد دویھ بكنم فضل گفت چنین كنم 
پس فضـل بـر عـادت ھمیشـھ از تمـام آن 

شـورباى  چیزھا خورد و ھیچ پرھیـز نكـرد،
ـــو  ـــد و از كوامخ ـــاختھ بودن ـــیظ س غل

ــیر ــرد)٤(رواص ــراز نك ــھ . احت ــر ك روز دیگ
جاثلیق آمد قاروره خواست و آزمایش نموده 

برافروخت و گفـت مـن ایـن معالجـھ   رویش 
نتوانم كـرد، تـو را از تمـام ترشـیھا و 
لبنیات نھى كرده ام و تو شوربا خـوردى و 

پرھیـز نكنـى معالجـت )٥(از كامھ و انبجات
 .موافق نیفتد

پس فضل بن یحیـى بـر حـدس و حـذاقت آن 
را بـا او در   بزرگ آفرین گفت علت خـویش 

میان نھاد و گفت تو را بدین مھم خوانـدم 
جاثلیق دست . و این امتحانى بود كھ كردم 

بھ معالجت برد و آنچھ در ایـن بـاب بـود 
كرد چندى گذشت ھیچ فایده نداشـت و حكـیم 

ید كھ ایـن چنـان جاثلیق بر خویش ھمى پیچ
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كار نبود كھ اینقدر كشید تا روزى با فضل 
بــن یحیــى نشســتھ بــود گفــت اى خداونــد 
بزرگوار آنچھ معالجت بود كردم ھـیچ اثـر 
نكرد، مگر پـدر از تـو ناخشـنود پـدر را 

فضل . خشنود كن تا من علت را از تو ببرم 
آن شب برخاست و نزدیك یحیى رفت و در پاى 

طلبید و آن پدر پیر او افتاد و رضاى او ب
 .از او خشنود گشت 

جاثلیق او را بھ ھمـان انـواع معالجـت 
كرد روى بھ بھبودى گذاشت چنـدى برنیامـد 

پس فضـل از جـاثلیق . كھ شفاى كامل یافت 
پرسید كھ تو چھ دانستى سبب علت ناخشنودى 
پدر است ؟ جاثلیق گفت من ھر معالجتى كـھ 

لگد  بود كردم و سود نداشت گفتم مرد بزرگ
از جایى خورده است ، بنگریسـتم ھـیچ كـس 
نیافتم كھ شب از تو ناخشنود بـوده و بـھ 
ــلات و  ــدقات وص ــھ از ص ــد بلك ــج بخواب رن
تشریفات تو بسیار كس آسوده است تـا خبـر 
یافتم كھ پدر از تو بیازرده و میـان تـو 

من دانستم كھ از آن سـبب . او نقارى ھست 
آن  است و اندیشھ من خطا نبـود و بعـد از

فضل بن یحیى را توانگر كـرد و بـھ پـارس 
 )٦.(فرستاد

این حكایت را براى حفظ آثار ادبى بـین 
سنھ پنجم و ششم ھجرى بدون تصرف در جمـلات 

 .نقل كردیم 
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ҺƵ₦ Ʒƨ ẨөƩƬǙƵҢ Өһ� ƣҒǚƚ 
متوكل عباسى دشمنى شدیدى بـا فرزنـدان 

داشت و ھم او ھفـده مرتبـھ مرقـد  على 
را خـراب  عبد� الحسـین  مطھر حضرت ابا

در زمان او سادات و علویین مخصوصـا . كرد
آنھائى كھ در مدینھ بودند بسیار سخت مـى 
گذرانیدند، بھ حدى كھ در بین جمـاعتى از 
زنان سادات مدینھ بیش از یك پیراھن نبود 
و براى نماز خواندن آن پیراھن را ھر یـك 

رى مـى مى گرفتند و پس از نمـاز بـھ دیگـ
. ریسى مـى شـدند دادند و برھنھ مشغول نخ 

پیوســتھ بــھ ایــن عســرت و ســختى روز مــى 
گذراندند تا موقعى كھ متوكـل ھـلاك شـد و 

جاى او نشست بر آل ابوطالب راه ھ منتصر ب
عطوفت و نوازش را پیمود، براى آنھا مالى 

 .فرستاد تا میانشان تقسیم كنند
متوكل اگر مى شنید كسـى علـى را دوسـت 
دارد دستور مى داد اموال او را بگیرند و 
خانھ اش را ویران كنند از جملـھ نـدیمان 
او عبادة المخنـث بـود و او تقلیـد علـى 

را مى كرد بھ این طـور كـھ بالشـى در  
زیر پیراھنش پنھان مى نمود و سر خـود را 

بود آنگاه مـى )٧(برھنھ مى كرد سر او اصلع
زدند و مى خواندند رقصید و نوازندگان مى 

قد اقبل اصلع البطین خلیفـة المسـلیمن و 
. متوكل پلید شراب مى خـورد و مـى خندیـد

روزى در حال اشتغال بھ ھمین كـار فرزنـد 
متوكل حضور داشت پس از مشاھده با تھدیـد 
اشاره كرد كھ خوددارى كند او ھم از تـرس 
ایســتاد، متوكــل پرســید چــرا ایســتادى ؟ 

 . جریان را بھ او گفت
منتصر گفت امیر المؤ منین آن كسـى كـھ 
این سگ تقلید او را مى كنـد و مـردم مـى 
خندند پسر عموى توست و بزرگ خانواده مـا 

گوشـت او را . است و بھ او فخر مى كنـیم 
متوكـل . بخور ولى بھ چنین سگ صفتى مـده 
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بھ نوازندگان گفت بنوازید و این شـعر را 
 :بخوانید

الفتـى فـى  غضب الفتـى لابـن عمـھ راءس
از اینجا منتصر كینـھ پـدر را در )٨(حرامھ

دل گرفت و حتى در باب كشتن پدر خـود بـا 
ابو عبیده احمد بن عصید كھ اسـتادش بـود 

استاد گفت كشـتن چنـین شخصـى . مشورت كرد
واجــب اســت ولــى كســى كــھ پــدر را بكشــد 

 )٩.(جوانمرگ مى شود
منتصر متوكل را براى جسارتھائى كھ بـھ 

بنا بھ نقـل دمیـرى . مى كرد كشت  على 
براى این كار چند نفر از غلامان خاص خـود 

شبى متوكـل در قصـر بـا . او را معین كرد
ندیمان خود بھ شرب خمر اشتغال داشت و او 
. را حالت سكر و مستى وافرى پیدا شده بود

حال بغـاء صـغیر داخـل قصـر شـد و  در آن
. دھمگى بیـرون شـدن. ندیمان را مرخص كرد

آنگـاه . فتح بن خاقان در نزد متوكل ماند
غلامانى كھ مھیاى كشتن متوكـل بودنـد بـا 
شمشیرھاى برھنھ داخل شـدند و بـر متوكـل 

فتح بن خاقان كھ این جریان . ھجوم آوردند
را دید فریاد كشـید واى بـر شـما، امیـر 
المؤ منین را مى خواھید بكشید و خـود را 

مشـیرھاى غلامـان ش. بر روى متوكل انداخت 
خود را كشـیدند و بـر فـتح بـن خاقـان و 
متوكل فرود آوردند خون ھر دو را ریختنـد 
و از قصر بیرون شده بھ نـزد منتصـر بـاالله 

 .رفتند و بر او بھ خلافت سلام كردند
از محمد بن سھل نقل شـده كـھ در ایـام 
خلافت منتصر روزى نگاھم افتاد بر آن فرشى 

راف آن دیـدم اطـ. كھ در زیر او پھن بـود
عكس پادشاھان تصویر شده و با خـط فارسـى 
در زیر ھر عكـس نـام صـاحب آن را نوشـتھ 

در طرف راست آن فرش صـورت پادشـاھى . اند
را دیدم كھ بر سر تاجى دارد و گویا سـخن 
مى گوید و خطـى را كـھ پھلـوى آن نوشـتھ 

نوشـتھ بـود ایـن صـورت . بودند خوانـدم 
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ست كھ شیرویھ قاتل پدر خویش خسرو پرویز ا
شش ماه بیش سلطنت نكرد و از آن پس صـورت 
ھاى سلاطین دیگر را مشاھده كردم تا منتھى 
شد نظرم بـھ طـرف چـپ آن فـرش كـھ صـورت 
پادشاھى بود و خـط مخصـوص آن را اینطـور 

این صـورت یزیـد بـن ولیـد بـن . خواندم 
عبدالملك قاتل پسر عم خود ولیـدبن یزیـد 

مـاه  بن عبدالملك است كھ مدت سلطنتش شـش
بوده از اتفاق این دو صورت در طرف راسـت 
و چپ بساط منتصر كھ او نیز قاتل پدر خود 
بود بسیار تعجب كردم و در ذھن مـن گذشـت 
كھ مبادا مدت سلطنت منتصر نیـز شـش مـاه 

 )١٠.(شود و ھمین طور شد
با توجھ بھ زشتى و پلیدى متوكل و ظلمى 
كھ بر سادات و مخصوصا جسارتى كھ بھ علـى 

روا مى داشت ؛ و حفظ این خصوصیت بـاز  
چون منتصر پدر خویش را كشت اگر چھ شخصـى 
بھ این كثیفى بود نتیجھ ھمان گردیـد كـھ 

 .او نیز جوانمرگ شود
این موضوع از آثار وضـعى قتـل والـدین 
است چنانكھ بى احترامى بـھ آنھـا و عـدم 
رعایت حقوق آنان باعث سختى و تنگدسـتى و 

 .ى گوناگون زندگى مى شودگرفتاریھا
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һƭƞ Ʒƨ ӨǙƵ₦Һ ǙӨ Ẩөƨ ƫƺһƤǙƴ �ƺǚƀӨ Ʀһƌ 

بھ بالین جـوانى رفتنـد  حضرت رسول 
كھ در حال احتضار و مشرف بھ مرگ بود ولى 
جان دادن بسیار بر او سـخت و دشـوار مـى 

. جـواب داد. حضرت او را صدا زدنـد. نمود
فرمودند چھ مى بینى ؟ عـرض كـرد دو نفـر 

روى من ایستاده ھ سیاه را مى بینم كھ روب
ــم  ــى ترس ــا م ــد و از آنھ ــاب  آن. ان جن

جوان مادر دارد؟ مـادرش  پرسیدند آیا این
آمد و عرض كرد بلى یا رسول � من مادر او 

حضـرت پرسـیدند آیـا از او راضـى . ھستم 
ھستى ؟ عرض كرد راضى نبودم ولى اكنون بھ 

آنگاه جوان بیھـوش . واسطھ شما راضى شدم 
شد، وقتى بـھ ھـوش آمـد بـاز او را صـدا 

فرمودند چھ مـى بینـى ؟ . جواب داد. زدند
آن دو سـیاه رفتنـد و اكنـون دو عرض كرد 

سفیدرو و نورانى آمدند كھ از دیدن آنھـا 
من خشنود مى شوم و در آن ھنگام از دنیـا 

 )١١.(رفت 
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 ƧƲ ƫƺǙ ...�₠Ǚ ƷғƺǚƟҰ 

 ٧٩صاحب الكلام یجرالكلام در كتاب خود ص 
مردى در حضـور یكـى از علمـاى . مى نویسد

زنجان از برادرش شكایت كرد كھ او با مـن 
ایشـان . ارج مادرمان شركت نمى كنـددر مخ

شخصــى را كــھ گوینــده ھمــین حكایــت اســت 
آن شخص گفت . ماءمور اصلاح بین آنھا كردند

را دیدم و با او مذاكره كردم   من برادرش 
كھ چرا در نفقھ مادر مساعدت بـھ بـرادرت 
نمى كنى ؟ گفت بھ من مربـوط نیسـت قسـمت 

چطور قسـمت كـرده ایـد؟ گفـت . كرده ایم 
ال گرانى شد پدر و مادرمان را با ھـم یكس

تقسیم كردیم بنا شد خرج پدر با من باشـد 
منتھـى ایـن اسـت كـھ . و خرج مادر با او

حـالا . اقبال من یارى كرد پـدرم زود مـرد
خرج مادر بھ من مربوط نیست من ھمـین كـھ 

بختم یارى كـرد پـدرم (گفتھ او را شنیدم 
م گفت. یك مرتبھ خنده ام گرفت !) زود مرد

مرا مال قسمت كـرده ایـد كـھ عقـد لازم و 
خیار ساقط گردد در حال زنـده بـودن پـدر 
چون خرج او معادل مادر مى شد حسـاب پـاك 
بود اما حالا كھ پدرتان مرده باید درباره 

 .مادر حساب را از سر بگیرید
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ﬞƻƬ өƖǚƞ ӨҺǚƨ ƴ Өһ� ... ƴ ƦǙөғҰǙ һƺǚ�

د ن و ت ش م د  خ
قل شـده در كافى از زكریا بن ابراھیم ن

كھ گفت من نصرانى بودم و مسلمان شدم پـس 
از آن بھ عنوان حج از محل خود بـھ جانـب 

 مكھ رفتم در آنجـا خـدمت حضـرت صـادق 
عرض كردم من نصرانى بودم و اسلام . رسیدم 

فرمود چھ چیز در اسلام دیدى ؟ . آورده ام 
 :گفتم این آیھ موجب ھدایت من شد

ا�كتاب و لا الايمان و ل�ـن جعلنـاه نـورا نهـدى بـه مـن ما كنت تدرى ما 
 )١٢.(�شاء

حضرت فرمود بھ راستى خدا ھدایتت كـرده 
خدایا ) اللھم اھده (بعد سھ مرتبھ گفت . 

او را بھ راھھـاى ایمـان ھـدایت فرمـا و 
. فرمود پسرك من ھر چھ مى خواھى سوال كن 

گفتم پدر و مـادر و خـانواده ام نصـرانى 
م كور است آیا من بـا آنھـا ھستند و مادر

زندگى كنم در ظرف آنھـا مـى تـوانم غـذا 
پرسید آنھا گوشت خوك مى خورنـد؟ . بخورم 

فرمـود . گفتم نھ حتى دست بھ آن نمى زنند
آنگـاه دسـتور . با آنھا باش مانعى ندارد

داد نسبت بھ مادرت خیلى مھربانى كن و ھر 
گاه بمیرد او را بھ دیگرى واگذار منما و 

چ كس مگو كھ پیش من آمده اى تـا در بھ ھی
در منـى . انشاء � گفـت . منى مرا ببینى 

رسیدم و مردم مانند بچھ ھاى مكتب   خدمتش 
 .دور او را گرفتھ بودند و سوال مى كردند

وقتى بھ كوفھ آمدم با مـادرم مھربـانى 
فراوان كردم و بھ او غذا مى دادم ، لباس 

مادرم گفت . و سرش را از جانور مى جستم   
فرزند من تو در موقعى كھ بھ دین ما بودى 
اینطور با من مھربانى نمى كردى ، اكنـون 
چھ انگیزه اى تو را وادار بھ ایـن خـدمت 
نموده ؟ گفتم مردى از اھل بیت پیغمبرمان 



13 
 

گفـت آن . مرا بھ این روش امر كرده اسـت 
شخص پیغمبر است ؟ گفتم نھ او پسر پیغمبر 

او پیغمبر اسـت زیـرا  گفت نھ مادر. است 
. چنین گفتارى از سفارشـات انبیـاء اسـت 

گفتم مادر بعـد از پیغمبـر مـا پیغمبـرى 
گفـت . نخواھد آمد و او پسر پیغمبر اسـت 

دین تو بھترین ادیان اسـت آن را بـر مـن 
من دو شھادت را بھ او آموختم . عرضھ بدار

داخل اسلام شد و نمـاز خوانـدن را نیـز . 
عصر و مغـرب و عشـاء را فرا گرفت ، نماز 

خواند در ھمان شـب ناگھـان حـالش تغییـر 
كرد، مرا پیش خواند گفت نور دیـده آنچـھ 

 .بھ من گفتى اعاده كن 
من شھادت را برایش گفتم ، اقرار كرد و 

صبحگاه مسلمانان او . در دم از دنیا رفت 
را غسل دادند و من بر او نماز خوانـدم و 

 )١٣.(گذاشتم   در قبرش 
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ب  ǚƺ ẩƭҢ ƱƳ ...¤ӨҺǚƨ ƴ Өһ� �ƨһҸج

در امالى صدوق از جابر نقل مى كند كـھ 
حضــرت صــادق فرمــود مــردى خــدمت پیغمبــر 

آمد و عرض كرد یا رسـول � مـن خیلـى  
فرمود جھـاد كـن در . مایل بھ جھاد ھستم 

راه خدا اگـر كشـتھ شـوى زنـده و جاویـد 
و بھـره  خواھى بود در نـزد خـدا و توشـھ

مردان زنـده را مـى گیـرى و اگـر بمیـرى 
پاداش تو بر خداوند اسـت و ھرگـاه زنـده 
بازگردى بھ وطنت ، گناھانت آمرزیده شـده 
و پــاك ھســتى ھماننــد روزى كــھ از مــادر 

عرض كرد یا رسول � پدر و . متولد شده اى 
مادرم پیر شده اند و آنھا مى گوینـد مـا 

بـھ جھـاد بھ تو انس داریم و رفـتن مـرا 
دوست ندارند و فرمود با پدر و مادرت باش 
؛فو الذى نفسى بیده لانسـھما بـك یومـا و 
لیلة خبر من جھاد سنةسوگند بـھ كسـى كـھ 
جانم بھ دست اوست یك شبانھ روز انس آنھا 
بھ تو بھتر از یك سال گذرانـدن در جبھـھ 

 )١٤.(جنگ است 
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ӨҺǚƨ ƴ Өһ� �ƌǚƄǙ ӨҺ ƘִיӨ �ƍ₠ƴ 

رضا از بزنطى نقـل مـى در عیون اخبارال
شنیدم فرمـود  كند كھ گفت از حضرت رضا 

مردى از بنى اسرائیل یكى از بستگان خـود 
را كشت و كشتھ او را بر سر راه مـردى از 

اسـباط بنـى (بھترین بازمانـدگان یعقـوب 
گذاشت ، بعد مطالبھ خون او را ) اسرائیل 

ورید تـا گفت گاوى بیا حضرت موسى . كرد
ھـر نـوع  حضرت موسـى . كشف حقیقت كنم 

گاوى مى آوردند كافى در اطاعـت و پیـروى 
امر بـود ولـى سـخت گرفتنـد چـون توضـیح 
. خواستند خداوند ھم بر آنھا سـخت گرفـت 

بقـرة >: پرسیدند چگونھ گاوى باشد؟ گفـت 
نھ كوچك و نھ  لافارض و لابكر عوان بین ذلك

بــاز . ن دو باشــدبــزرگ بلكــھ مــابین ایــ
 پرسیدند چھ رنگ داشتھ باشد؟

صفراء فاقع لونھا تسر : حضرت موسى گفت 
زرد رنگ نھ مایل بھ سفیدى و نھ  الناظرین

باز بر خود دشوار . پررنگ مایل بھ سیاھى 
. گرفتند خداوند ھم بر آنھـا سـخت گرفـت 

او بر ما مشتبھ شده واضح گفتند اى موسى گ
لا ذلـول  ى گفـتموس. توصیف كن  ینتر از ا

تثیر الارض و لا تسقى الحـرث مسـلمة لاشـبة 
فیھاگاوى كھ بھ شخم زدن آرام و نرم نشده 
و براى زراعت آبكشى نكرده باشد بدون عیب 
و غیر از رنـگ اصـلیش رنـگ دیگـرى در آن 

بالاخره آن گاو منحصـر . وجود نداشتھ باشد
شد بھ یكى و آن ھم در نزد جوانى از بنـى 

وقتى كھ براى خریـد بـھ او . اسرائیل بود
مراجعھ كردند گفت نمى فروشم مگـر اینكـھ 

 !پوست این گاو را پر از طلا نمائید
بھ حضرت موسى اطلاع دادند گفت چـاره اى 

بھ ھمان قیمت خریدند و . نیست باید بخرید
 .آن را كشتند
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دم گاو را بر مرد مقتول زدند زنده شـد 
ھ نـھ و گفت یا رسول � پسر عمویم مرا كشت

آن كسى كھ بـر او دعـا مـى كننـد؛ بـدین 
 .وسیلھ بنى اسرائیل قاتل را شناختند

یكى از پیروان و اصحاب موسـى گفـت یـا 
حضرت . نبى � این گاو را قصھ شیرینى است 

 موسى فرمود آن قصھ چیست ؟
مرد گفت جوانى كھ صاحب ایـن گـاو بـود 

. مھربانى مى كرد  خیلى نسبت بھ پدر خویش 
جوان جنسى خرید و براى پـرداختن  روزى آن

پدر آمد، او را در خواب یافت و   پول پیش 
كلیدھا را در زیر سرش دیـد چـون نخواسـت 
پدر را از خواب شیرین بیدار كند لـذا از 

ھنگـامى كـھ پـدرش . معاملھ صرف نظر كـرد
پـدر . بیدار شد جریان را بھ او عرض كـرد

گفت نیكو كارى كردى این گاو را بـھ جـاى 
حضرت موسى . د آن معاملھ بھ تو بخشیدم سو

گفت نگاه كنید نیكى بھ پـدر و مـادر چـھ 
 )١٥.(فوائدى دارد
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 ƦǚƨǙƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ ¤ҺӨǙҺ �₠ƴҺ ǙӨ Ʒ₡ƞ ƱẠ 

گفتم  عماربن حیان گفت بھ حضرت صادق 
. كھ اسماعیل پسرم بھ مـن نیكـى مـى كنـد

حضرت فرمـود مـن او را دوسـت مـى داشـتم 
پیغمبـر اكـرم . اكنون محبتم زیـادتر شـد

خواھرى رضاعى داشت روزى ھمـان خـواھر   
ھمین كھ نظـر پیغمبـر . بر ایشان وارد شد

بر او افتاد مسرور گردید و روانداز خـود 
د و او را بـر روى آن را براى او پھن كـر

سـویش ھ نشانید با گشاده روئى و احترام ب
توجھ كرد و در صورت او مى خندیـد تـا از 

اتفاقا ھمـان . خدمت حضرت مرخص شد و رفت 
آن نحو  روز برادرش نیز آمد ولى حضرت 

رفتارى كھ با خواھرش نمودند با او انجام 
 .ندادند

كردند یا رسول � با  بعضى از صحابھ عرض
خواھرش سلوكى كردید كھ بـا بـرادر آن را 

یعنى (بجا نیاوردید با آنكھ او مرد بود؟ 
فرمـود علـت .) سزاوارتر بھ آن محبت بـود

زیادى احترام من این بود كھ آن دختر بـھ 
 )١٦.(پدر و مادر خویش بیشتر نیكى مى كند
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 ө₯ƌ ƷƤƴ ₢ӨǚƗ₠Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ Өһ� Ʊ� ��₡Ƭ 

سید محمد موسـوى نجفـى معـروف بـھ آقا 
ھندى كھ از اتقیاء علماء و ائمـھ جماعـت 

است نقـل كـرد از  حرم امیر المؤ منین 
جناب شیخ باقر فرزند شیخ ھـادى كـاظمینى 

مـورد   مجاور نجف اشرف و ایشـان از شـخص 
اعتمادى كھ بھ دلاكى اشتغال داشت آن شـخص 

ھى نسبت را پدر پیرى بود كھ ھیچگونھ كوتا
بھ خدمتگزارى او نمى كرد حتى خودش بـراى 
او آب در مستراح مى برد و منتظر مـى شـد 

پیوسـتھ . تا خارج شود و بھ مكانش برساند
ملازم خدمت او بود مگر در شب چھارشنبھ كھ 
بھ مسجد سـھلھ مـى رفـت و در آن شـب بـھ 
واسطھ اعمال مسجد سھلھ و شـب زنـده دارى 

د ولـى پـس از در آنجا از خدمت معذور بـو
 .مدتى ترك كرد و دیگر بھ آنجا نرفت 

از او پرسیدم چرا رفتن بھ مسـجد سـھلھ 
را ترك كردى ؟ گفت چھل شب چھارشـنبھ بـھ 

شب چھارشنبھ چھلم رفتنم بـھ . آنجا رفتم 
در آن وقت . تاءخیر افتاد تا نزدیك غروب 

تك و تنھا بیرون رفتم و با ھمان وضع بـھ 
یك سوم راه بـاقى سیر خود ادامھ دادم تا 

ماند كم كم ماھتاب مقدارى از تاریكى شـب 
در این ھنگـام . را بھ روشنائى تبدیل كرد

شخص عربى را دیدم بر اسبى سوار اسـت بـھ 
در دل خود گفتم الان ایـن . طرف من مى آید

 .مرد راھزن مرا برھنھ مى كند
ھمین كھ بھ من رسید با زبان عرب بـدوى 

كجـا مـى روى ؟ پرسید . شروع بھ صحبت كرد
گفت با تو چیز خـوردنى . گفتم مسجد سھلھ 

فرمود دست خـود را . ھست ؟ جواب دادم نھ 
باز . گفتم در آن چیزى نیست . در جیب كن 

من دست در . آن سخن را با تندى تكرار كرد
یـافتم كـھ بـراى   جیب كردم مقدارى كشمش 
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كودك خود خریده بـودم و از خـاطرم رفتـھ 
 .بود بھ او بدھم 

سـھ ) اوصیك بالعود(آنگاه بھ من فرمود 
مرتبھ وعود بھ زبان عرب بدوى پدر پیر را 
مى گویند، یعنى سفارش مى كنم تـو را بـھ 

بعد از ایـن سـخن ناگھـان از . پدر پیرت 
فھمیدم كھ او حضرت مھدى . نظرم ناپدید شد

جناب راضى نیست تـرك  بود و دانستم آن 
از . شب چھارشـنبھ خدمت پدرم را، حتى در 

این رو دیگر بھ مسجد سھلھ نـرفتم و ایـن 
 )١٧.(كار را ترك نمودم 
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 ӨҺǚƨ �ƌǚƄǙ ƴ ƷƬөƚ ַײƺƴǙ 

گویند اویس شتربانى مى كرد و از اجـرت 
یك روز از . آن مخارج مادر خود را مى داد

مادر اجازه خواست كھ براى زیارت پیغمبـر 
مادرش گفت اجـازه مـى . بھ مدینھ رود 

دھم بـھ شـرط آنكـھ بـیش از نصـف روز در 
اویس حركت كـرد وقتـى . مدینھ توقف نكنى 
رسید اتفاقـا ایشـان  بھ خانھ پیغمبر 
ناچـار اویـس بعـد از . ھم تشریف نداشتند

را ندیـده  یكى دو ساعت توقف پیغمبـر 
چون حضـرت بـھ خانـھ . ھ یمن مراجعت كردب

برگشت پرسید این نـور كیسـت كـھ در ایـن 
خانھ تابیده ؟ گفت شتربانى كھ اویس نـام 

فرمـود . داشت بھ اینجا رسـید و بازگشـت 
آرى اویس در خانھ ما این نور را بھ ھدیھ 

 .گذاشت و رفت 
ــر  ــى پیغمب ــین شخص ــاره چن ــى  درب م

وح روائح الجنة من قبل القـرن و فرمایدیف
اشوقاه الیك یا اویس القرن ،نسـیم بھشـت 
از جانب یمـن و قـرن مـى وزد چـھ بسـیار 

 )١٩.(مشتاقم بھ دیدارت اى اویس قرنى 
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سید ابـن طـاووس در مھـج الـدعوات مـى 
فرمـود مـن  نویسد كھ حضرت سیدالشھداء 
واف خانھ خـدا با پدرم در شب تاریكى بھ ط

در این ھنگام متوجھ نالـھ . مشغول بودیم 
اى جانگداز و آھى آتشین شـدیم كـھ شخصـى 
دست نیاز بھ درگاه بى نیاز دراز كـرده و 
با سوز و گدازى بى سابقھ بھ تضرع و زارى 

آیـا  پدرم فرمود اى حسین . مشغول است 
مى شنوى نالھ گناھكارى را كھ بـھ درگـاه 

آورده و با قلبى پاك اشك ندامت  خدا پناه
و پشیمانى مى ریزد او را پیدا كن و پـیش 

 .من بیاور
آن شب تاریك گرد فرمود در  ابا عبد� 

را در تاریكى یـك طـرف  یخانھ گشتم و مرد
مى كردم تا او را میان ركن و مقام پیـدا 

 علـى . كرده و بـھ خـدمت پـدرم آوردم 
دیدنــد جــوانى زیبــا و خــوش انــدام بــا 
لباسھاى گرانبھا، فرمود تو كیستى ؟ عـرض 
كرد مردى از اعرابم پرسـید ایـن نالـھ و 
التھاب و سوز و گدازت براى چھ بود؟ گفـت 

كھ بار گناه  از من چھ مى پرسى یا على 
پشتم را خمیده و نافرمانى پـدر و نفـرین 

حكایـت تـو  فرمـود. را از من ربوده است 
چیست ؟ گفت پدر پیرى داشـتم كـھ بـھ مـن 
خیلى مھربان بود ولـى شـب و روز مـن بـھ 
كارھاى زشت و بیھوده مى گذشت ھـر چـھ او 
مرا نصیحت مى كرد و راھنمـائى مـى نمـود 
ــم او را آزار  ــاھى ھ ــذیرفتم و گ ــى پ نم

 .رسانده و دشنامش مى دادم 
یك روز پولى در نزد او سـراغ داشـتم و 

كردن آن پول نزدیك صندوقى كـھ  براى پیدا
در آنجــا پنھــان بــود رفــتم تــا پــول را 

مـن . پدرم از من جلـوگیرى كـرد. بردارم 
. دست او را فشردم و بر زمیـنش انـداختم 
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خواست از جاى برخیزد ولى از شدت كـوفتگى 
ــت  ــت نداش ــاراى حرك ــا را . و درد ی پولھ

 در آن. برداشتم و در پى كار خـود رفـتم 
گفت بھ خانھ خـدا مـى روم و دم شنیدم كھ 

 .تو را نفرین مى كنم 
چند روز روزه گرفت و نمازھا خواند پـس 
از آن ساز و برگ سفر آماده كرد و بر شتر 
خود سوار شد و بھ جانـب مكـھ بیابـان را 

مـن . پیمود تا خود را بـھ كعبـھ رسـانید
دست بھ پـرده كعبـھ . شاھد كارھایش بودم 

ین كرد؛ بـھ گرفت و با آھى سوزان مرا نفر
خدا سوگند ھنوز نفرینش تمام نشده بود كھ 
این بیچارگى مرا فرا گرفت و تندرسـتى را 

در این موقع پیراھن خود . از من سلب نمود
دیدم یك طرف بدن او خشك شـده . را بالا زد

جـوان گفـت بعـد از . و حس و حركتى ندارد
این پیش آمد بسیار پشیمان شدم و نـزد او 

ردم ولـى او نپـذیرفت و رفتھ عذر خواھى ك
سھ سال بر . بھ طرف خانھ خود رھسپار گشت 

ھمین وضع گذراندم و ھمى از او پـوزش مـى 
سال سوم ایام حج . خواستم و او رد مى كرد

درخواست كردم ھمان جائى كـھ مـرا نفـرین 
شاید خداوند سـلامتى را . كرده اى دعا كن 

قبـول . بھ بركت دعاى تو بھ من بازگرداند
ا ھم بھ طرف مكھ حركت كـردیم تـا كرد و ب

 .بھ وادى اراك رسیدیم 
شب تاریكى بود ناگھ مرغى از كنار جاده 
پرواز كرد و بر اثر بال و پر زدن او شتر 
پدرم رمید او را از پشـت خـود بـر زمـین 

پدرم میان دو سنگ واقـع شـد و از . افكند
او . تصادم بھ آنھا جان بھ حق تسلیم كـرد

م و مـى دانـم ایـن را ھمان جا دفـن كـرد
گرفتارى و بیچـارگى مـن فقـط بـھ واسـطھ 

 .نفرین و نارضایتى اوست 
فرمود اینك فریادرس  امیر المؤ منین 

بـھ مـن  دعائى كـھ پیغمبـر . تو رسید
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تعلیم كرده بھ تو مى آموزم و ھر كسـى آن 
سـت بخوانـد  دعا كھ اسم اعظم الھى در آن

ى و انـدوه و درد و مـرض و فقـر و بیچارگ
تنگدستى از او برطرف مى گردد و گناھـانش 

طرفى چند از مزایـاى آن . آمرزیده مى شود
گفـت  شمرد كھ ابو عبد�  دعا را على 

من از امتیازات آن دعا بیشتر از جوان بر 
 .سلامتى خویش مسرور شدم 

دعـا را آنگاه فرمود در شب دھم ذیحجـھ 
بخوان و صـبحگاه پـیش مـن آى تـا تـو را 

صبح دھم . ببینم و نسخھ دعا را بھ او داد
سـوى مـا آمـد و ھ جوان با شادى و شعف بـ
وقتـى كـھ از او . نسخھ دعا را تسلیم كرد

گفت بھ خـدا . جستجو كردیم سالمش یافتیم 
ســوگند بــھ . ایــن دعــا اســم اعظــم دارد

جتم پروردگار كعبھ دعایم مستجاب شد و حـا
حضـرت فرمـود قصـھ شـفا . برآورده گردیـد

 :یافتن خود را بگو
گفت در شب دھم ھمین كھ دیده ھاى مـردم 
بھ خواب رفت دعا را بھ دست گـرفتم و بـھ 
. درگاه خدا نالیـده اشـك نـدامت ریخـتم 

براى مرتبھ دوم خواستم بخوانم آوازى آمد 
كھ اى جوان كافى است خدا را بھ اسم اعظم 

پس از لحظھ اى بھ . جاب شدقسم دادى و مست
 .خواب رفتم 

را دیدم كـھ دسـت بـر  پیغمبر اكرم 
احتفظ باالله العظیم : بدن من گذاشت و فرمود

فانك على خیر؛از خواب بیدار شـدم و خـود 
 )٢٠.(را سالم یافتم 

دعائى كھ بھ او دادند ھمان دعاى مشلول 
 .است  معروف است كھ در مفاتیح ذكر شده
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فرمود مردى خدمت پیغمبـر  حضرت باقر 
رسید عرض كرد یا رسول � پدر و مادرم  

پـدرم از . خیلى كھنسـال و افتـاده شـدند
دنیا رفت ولى مادرم بھ اندازه اى فرتـوت 
و شكستھ شد كھ مانند بچھ ھاى كوچـك غـذا 

در دھانش مى گذاشـتم و او را  نرم كرده و
در پارچھ و قماط مانند بچھ ھاى شـیرخوار 
مى پیچیـدم و در گھـواره اى گـزارده مـى 

ھ كـار او بـ. جنبانیدم تا بـھ خـواب رود
جائى رسید كھ گاھى چیزى مى خواست و نمـى 

رو درخواسـت  فھمیدم چھ مى خواھد از ایـن
كردم از خداوند مرا پستانى شیردار بدھـد 

ا شیر دھم ھمانطور كـھ مـرا شـیر تا او ر
در این موقع سینھ خود را باز . داده است 

كرد پستانھایش نمایان شد كمى فشرد و شیر 
 .از آن خارج گردید

حضرت رسول از دیدن ایـن جریـان قطـرات 
اشك از دیده فرو ریخـت و فرمـود اى پسـر 
موفقیت شایانى پیدا كرده اى زیرا تـو از 

تى خالص درخواست خداوند با قلبى پاك و نی
. كردى و خداى دعاى تـو را مسـتجاب نمـود

عرض كرد یا رسول � آیا زحمات و حقـوق او 
را جبــران كــرده ام ؟ فرمــود ھرگــز حتــى 
جبران یك نالھ از نالھ ھائى كھ در موقـع 
زایمان از فرط رنج و فشار درد مـى نمـود 

 )٢١.(نكرده اى 
آرى چھ بسا از مـادران كـھ بـھ واسـطھ 

دست از جـان شـیرین شسـتند و روى  زایمان
فرزند خود را ندیده چشم از جھان بستند و 

 :چھ خوش سروده ایرج میرزا
  پسر رو قـدر مـادر دان كـھ دایـم

  
  كشــد رنــج پســر بیچــاره مــادر 

  
  برو بیش از پدر خواھش كـھ خواھـد

  
  را بیش از پدر بیچاره مـادروت 

  
  نگھ دارى كند نـھ مـاه و نـھ روز

  
  جان ببر بیچاره مادر را چونوت 
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  از این پھلو بـھ آن پھلـو نگـردد
  

  شب از بیم خطـر بیچـاره مـادر 
  

ــود را ــرگ خ ــو م ــت زادن ت ــھ وق   ب
  

  ببینــد در نظــر بیچــاره مــادر 
  

ـــد او را ـــھ و آرای ـــوید كھن   بش
  

  چو كمتر كـارگر بیچـاره مـادر 
  

ــائى ــا نم ــى ج ــرفھ ب ــك س ــر ی   اگ
  

  خورد خـون جگـر بیچـاره مـادر 
  

ــوابى ــت بخ ــب راح ــھ ش ــراى اینك   ب
  

  نخوابد تا سـحر بیچـاره مـادر 
  

  بھ مكتب چـون روى تـا بـاز گـردى
  

  در بیچـاره مـادرھ بود چشمش ب 
  

ــ ــت ب ــیچكس زحم ــد ھ ــاھ نبین   دنی
  

  ز مــادر بیشــتر بیچــاره مــادر 
  

  تمــام حاصــلش از زحمــت اینســت
  

  كھ دارد یك پسر بیچـاره مـادر 
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ھنگامى كھ ابن ملجم شمشیر بر فرق امیر 
زد آن حضـرت را بـھ خانـھ  المؤ منـین 

جمـع  مردم بر گرد خانـھ علـى . آوردند
شدند تا تكلیف ابن ملجم تعیین شـود و او 

: آمـد و فرمـود امـام حسـن . را بكشند
پدرم دستور داده متفرق شوید و بھ منـازل 
خود برگردید فعلا ابن ملجم را بھ حال خود 
مى گذاریم تا اگر پدرم بھبودى یافت خودش 

 .ھر چھ خواست با او معاملھ كند
. ھمھ مردم رفتند مگر اصبغ بـن نباتـھ 

حضرت مجتبى آمد دیـد )٢٢(پس از مختصر زمانى
یستاده فرمـود چـرا اصبغ بن نباتھ ھنوز ا

نمى روى مگر پیغام پدر مرا نشنیدى ؟ عرض 
كرد شنیدم ولى نمى روم مگر اینكھ ایشـان 

 .را ببینم و حدیثى از مولایم بشنوم 
داخل شد و جریـان را عـرض  امام حسن 

 .كرد و براى اصبغ اجازه گرفت 
دستمال  اصبغ وارد شد، گفت دیدم على 

بر سر بستھ ولى رنـگ صـورتش از  زرد رنگى
بھ من فرمـود مگـر . آن پارچھ زردتر است 

نشــنیدى پیغــام مــرا؟ گفــتم شــنیدم ولــى 
فرمود بشنو . خواستم حدیثى از شما بشنوم 

. كھ دیگر بعد از این از من نخواھى شـنید
فرمود اى اصبغ ھمین طور كھ تو بر بـالین 
من آمدى روزى من بھ بالین پیغمبـر رفـتم 

دستور داد كھ بھ مسجد برو و مـردم  بھ من
آنگاه یك پلھ پـایین . را عموما دعوت كن 

تر از فراز منبر بالا برو و بگـو ھـر كـس 
والدین خود را ترك كند و عاق شـود و ھـر 
كس از مولا و آقاى خود بگریزد و ھر شخصـى 
كھ مزدور خود را ستم كنـد و اجـرت او را 

 .ندھد خداوند او را لعنت كند
ستور آن حضرت عمل كردم ھمین كھ من بھ د

از منبر بھ زیـر آمـدم مـردى از انتھـاى 
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مسجد گفت یا على سخنى گفتـى ولـى تفسـیر 
ننمودى من خدمت پیغمبر آمـدم و گفتـھ آن 

 .مرد را بھ عرض رساندم 
دست مرا  اصبغ گفت در این ھنگام على 

گرفت و پیش خود كشانید و یك انگشـت مـرا 
نھــاد، فرمــود ھمــین طــور در میــان دســت 

انگشت مرا در میان دسـت خـود  پیغمبر 
 :گرفت و فرمود

یا على الاوانى و انت ابـوا ھـذه الامـة 
عقنا فلعنة � علیھ الاوانى و انـت مولیـا 
ھذه الامة فعلى من ابق عنا لعنة � الاوانى 
و انت اجیرا ھذه الامة فمن ظلمنا اجرتنـا 

 .ة � علیھ ثم قال آمین فلعن
اى على من و تو دو پدر این امتـیم ھـر 
كس ما را ترك كند و بیازارد بـر او بـاد 
لعنت خدا و نیز مـن و تـو دو آقـاى ایـن 
امتیم ھر كس از مـا بگریـزد بـر او بـاد 
لعنت خدا و ھم من و تو دو مزدور و اجیـر 
آنھائیم ھر كس پاداش مـا را ندھـد مـورد 

گفـت  سپس پیغمبر . شودلعنت خدا واقع 
 )٢٣.(آمین 
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 چند روایت در خدمت پدر و مادر

قال ان رجلا اتى النبـى  عن الصادق .١
یا رسول � اوصنى فقال لاتشـرك : فقال  

باالله و ان حرقت بالنار و عذبت الا و قلبـك 
ــد ــان و وال ــئن بالایم ــا و مطم یك فاطعھم

برھماحیین كانا اومیتـین و ان امـراك ان 
تخرج من اھلك و مالك فافعل فان ذلـك مـن 

 )٢٤.(الایمان 
 .رسید و عرض كرد مرا دستورى بده 

فرمود ھرگز مشرك مشـو اگـر چـھ تـو را 
بسوزانند یا بیازارند در ھـر حـال بایـد 
قلبت بھ ایمان استوار باشد و بـا پـدر و 

و فرمانبردار آنھا باش مادر خود نیكى كن 
در زندگى آنھا و بعد از مردنشان ھرگاه . 

تو را گفتند دست از خانواده و مـال خـود 
بردار انجام ده زیرا فرمان بردارى آنھـا 

 .از نشانھ ھاى ایمان است 
قال ان العبد لیكـون  عن ابى جعفر .٢

بارا لوالدیھ فى حیوتھما ثم یموتـان فـلا 
ــا ا ــى عنھم ــا یقض ــتغفر لھم ــدین و لا یس ل
 )٢٥.(فیكتبھ � عاقا
فرمود بعضى در حال زندگى  حضرت باقر 

پدر و مادر جزء نیكوكـاران بـھ آنھاینـد 
ان بـھ ولى بعد از فوتشان جزء ستم كننـدگ

رض آنھـا را قـایشان محسوب مى شوند زیرا 
ادا نمى كنند یا براى ایشان طلـب آمـرزش 

 .نمى نمایند
ى بن الحسین قال جاء رجـل الـى عن عل.٣

النبى فقال یا رسول � ما من عمل قبیح الا 
 قد عملتھ فھل من توبة فقـال رسـول � 

فھل من والدیك احد حى قال ابى قال فاذھب 
فبره قال فلما ولى قال رسول � لـو كانـت 

 )٢٦.(امھ 
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فرمود مردى خدمت  امام زین العابدین 
آمد و عرض كرد ھر گناه زشـتى  پیغمبر 

را من كرده ام آیا توبھ ام پذیرفتـھ مـى 
شود؟ حضرت فرمـود از پـدر و مـادرت یكـى 
. زنده ھستند؟ گفت آرى پـدرم زنـده اسـت 

وقتى كـھ او رفـت . فرمود با او نیكى كن 
اگر مادرش زنده مى بود  فرمود پیغمبر 

 .)گناھش زودتر بخشیده مى شد(
قال ان ابى نظر رجـل  عن ابى جعفر .٤

و معھ ابنھ یمشى و الابن متكى ء على ذراع 
الاب قــال فمــا كلمــھ مقتالــھ حتــى فــارق 

 )٢٧.(الدنیا
حضرت باقر فرمود پدرم مردى را دید كـھ 
 با پسر خود راه مى رفت و آن پسر تكیھ بر

دست پدر كرده بود دیگر تا زنده بود پدرم 
با آن پسر سخن نگفت بھ واسطھ خشمى كھ بر 

 .او داشت از كارش 
عن النبى قال ان موسى بن عمران قـال .٥

رب این صدیقى فلان الشھید قال تعـالى فـى 
النار قال الیس قدوعـدت الشـھداء الجنـة 
قــال بلــى و لكــن كــان مصــرا علــى عقــوق 

 )٢٨.(اقبل مع العقوق عملاالوالدین و انا لا
فرمود حضرت موسى ، عرض كرد  پیغمبر 

خدایا آن رفیق من كھ شھید شد حالش چگونھ 
عـرض . است ؟ خطاب رسید او در جھنم اسـت 

كرد پروردگارا مگر شھداء را وعـده بھشـت 
نداده اى ؟ فرمود چرا ولى او اصرار داشت 

من عمل كسى را كھ بھ آزردن پدر و مادر و 
ستم بر پدر و مـادر روا دارد قبـول نمـى 

 .كنم 
اما یكـره  قال على بن موسى الرضا .٦

احدكم ان ینفى عـن ابیـھ و امـھ اللـذین 
والده قال بلى قال فیلجھد ان لا ینفى عـن 

 .ابویھ اللذین ھما افضل من ابوى نفسھ 
تید فرمود شما بى میل نیسـ حضرت رضا 

اگر پدر و مادر نسبى بگویند ایـن فرزنـد 
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ما نیست ؟ ھمھ گفتند ھرگز میل بـھ چنـین 
فرمود پس سعى و كوشـش كنیـد دو . نداریم 

كھ گرامى  محمد و على (پدر روحانى شما 
تر از پدر و مادر نسبى ھستند شـما را از 
ــما را رد  ــدى ش ــد و فرزن ــى نكنن ــود نف خ

 .ننماید
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